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۲۵۰  هزار دانشجوی 
روان شناسی

از بین ۴٫۵  میلیون دانشجو، ۲۵۰ 
 هزار دانشــجو در رشته روان شناسی 
تحصیــل می کنند کــه از این تعداد 
۲۲۲  هزار نفر در مقطع کارشناســی 
 ۸۳ هســتند.  تحصیــل  حــال  در 
درصــد دانشــجویان روان شناســی 
دختر و ۱۷ درصد پســر هســتند که 
از تعداد کل دانشــجویان شاغل به 
تحصیل در روان شناســی ۶۲ درصد 
در پیام نــور، ۲۶ درصــد در آزاد، ۱۰ 
درصــد در دانشــگاه های دولتــی و 
دانشــگاه های  در  دو درصــد هــم 
غیردولتــی و ســازمان ها مشــغول 
بــه تحصیل هســتند. همچنین باید 
گفت ۲۶  هزار دانشجو نیز در مقطع 
کارشناسی ارشــد تحصیل می کنند. 
علی فتحی آشــتیانی، دبیــر کارگروه 
روان شناسی کانون شورای تخصصی 
انســانی،  علــوم  تحــول  و  ارتقــا 
بــه خبرگــزاری مهــر گفته اســت 
گرایش های روان شناســی بین ۲۰ تا 
۲۵ سال هیچ بازنگری ای نشده بود. 
وی بــه دلایــل بازنگــری ایــن 
رشــته اشــاره کرد و افزود: گسترش 
بی رویه کارشناســی در دانشــگاه ها 
به ویــژه در دانشــگاه های پیام نور و 
آزاد، افت کیفیت آموزشــی به علت 
تناسب نداشتن بین استاد و دانشجو، 
تقلیــل کیفیــت آمــوزش در میان 
اســتادان در حد مربی، قدیمی بودن 
تبدیل درس ها  استفاده،  مورد  منابع 
اســتادان،  به روزنبودن  بــه جــزوه، 
مطابقت نداشتن گرایش های موجود 
با مقطع کارشناســی روان شناســی 
و بی توجهــی بــه مســائل روانی و 
نیازهای بومــی جامعه، از مهم ترین 
دلایل بازنگری رشــته روان شناســی 
اســت.  کارشناســی  مقطــع  در 
اینکه در  بیــان  بــا  فتحی آشــتیانی 
اولیــن گام مطالعــات تطبیقی روی 
دانشــگاه های کشورهای دنیا که این 
را تدریس می کننــد صورت  رشــته 
گرفــت، اضافه کــرد: ۱۰ دانشــگاه 
برتر آمریــکا، ۱۰ دانشــگاه برتر اروپا 
از جملــه فرانســه و انگلیــس بــا 
رشته های برتر آسیا از جمله مالزی، 
چیــن و ژاپــن و همچنیــن برخــی 
که  اسلامی  کشورهای  دانشگاه های 
در رشته روان شناسی پیشرو بوده اند، 
مــا آنهــا را مطالعه کرده ایــم. دبیر 
کارگــروه روان شناســی با اشــاره به 
جزئیات واحدهای درســی این رشته 
پس از تغییر و تحولات صورت گرفته 
در مقطع کارشناسی، گفت: با حذف 
اســتثنایی،  کــودکان  گرایش هــای 
ســازمان های صنعتی، کارشناســی 
مشــاوره، عمومی و بالینــی عناوین 
درســی به این ترتیب و تعــداد تغییر 
یافت: از مجموعــه ۱۳۸واحدی که 
در طــول مقطع کارشناســی باید در 
ارائه شود، ۷۲  دانشگاه های کشــور 
واحد درســی پایه، ۳۶ واحد درسی 
تخصصی، ۱۰ واحد درســی اختیاری 
و ۲۰ واحــد عمومــی را بایــد ارائه 
دهنــد. وی ادامه داد: برای بازنگری 
ســرفصل ها بــه ســراغ اســتادانی 
رفتیم کــه تحول در علوم انســانی 
را قبول داشــتند و بــرای هر عنوان 
درسی سه سرفصل گرفتیم و در هم 
ادغام کردیم. فتحی آشــتیانی درباره 
زمان پذیرش دانشــجو در این رشته 
بازنگری شــده با اشــاره به مذاکرات 
با ســازمان ســنجش  صورت گرفته 
اظهار کرد: در مذاکرات صورت گرفته 
با سازمان سنجش و به این دلیل که 
از نظر این ســازمان پذیرش دانشجو 
در رشته بازنگری شده روان شناسی از 
مهرماه ۹۳ مقــدور نبود، تصمیمات 

دیگری اتخاذ شد. 
کشور  دانشــگاه های  شــد  مقرر 
درس رشــته روان شناســی را طبق 
اما  دهند،  ارائه  گذشــته  ســال های 
دانشــگاه هایی کــه توانایــی ارائــه 
ایــن رشــته بازنگری شــده را دارند، 
می توانند نسبت به پذیرش دانشجو 
اقدام کنند. دبیر کارگروه روان شناسی 
در پاســخ بــه پرســش مهــر دربار 
میــزان تغییر عناوین درســی، گفت: 
عناوین  ۸۰ درصــد  گفــت  می توان 
درســی همان عناوین گذشته است، 
امــا محتــوا، منابــع و ســرفصل ها 
تغییر کرده اســت. بــرای مثال، اگر 
در گذشــته روان شناسی فیزیولوژیک 
و روان شناســی رشــد یک و دو ارائه 
می شــد، ایــن درس هــا همچنــان 
در مقطــع کارشناســی بــه صورت 

بازنگری شده ارائه می شوند. 
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زندگی در خانه های شطرنج
 اینها کتاب های بالینی ما هستند. آنها راهنمای ما هستند. من اکثر 
اوقاتی را که کار کرده ام، همســرم برایم کتاب خوانده اســت. بخش 
زیادی از آثار من به طور مســتقیم با ادبیات غنی ایران در ارتباط است. 
اصولا از آنجا نشــئت گرفته. مثل مجموعه زال و سیمرغ یا مجموعه 

مثنوی یا کلیات شمس و... . 
  شما در زمره هنرمندانی هستید که به موضوعات روز هم توجه  �

خاصي می کنید، مثل آثاری که متأثر از زمان جنگ ایران و عراق کار 
کردید. معمولا این گونه موضوعات در نگارگران کمتر سابقه داشته 

است. چرا؟ 
بلــه، بنده از اتفاقات زمان جنگ متأثر شــده ام که ســعی کرده ام 
ایــن تأثیر را در کارم نشــان دهم. متأثر شــدم از اتفاقاتی که برای من 
نیفتاد ولی برای دیگران افتاد که انگار برای من افتاده است. حسی که 

دیگران دارند ما هم داریم. این در کار هنری اثرگذار است. 
  شما حاشــیه های زیادی بر آثارتان می نویســید و از این نظر  �

منحصربه فرد هستید. استنباطم این اســت که خودِ این نوشته ها 
هم درواقع بــه بیان هنری تان کمک می کنند. از چه زمان این نحوه 

نوشتن را در کنار آثارتان شروع کردید؟ 
از زمانی که جنگ شــروع شــد. زمانی که حس کردم نقاشــی ام 

نمی تواند حرفم را کامل بیان کند، نوشتم؛ هرچند کوتاه. 
  عادی ترین حاشیه نویسی یک تابلو هنری همان امضا و تاریخی  �

اســت که هنرمند می نویســد. اما وقتی یک نوشــته فراتر از امضا 
می رود، باید تجزیه وتحلیل شــود که هنرمند پشــت این نوشته ها 
چه چیزی می خواهد بیان کند. در کار شــما حاشیه نویســی جزئی 
از اثر محســوب می شــود. دارای فرم های به خصوصی هستند و 
طراحــی زیبایی دارند و بر اصل کار تأثیر منفی ندارند. این هم یکی 
از ویژگی های شاخص آثار شــما در کنار دیگر ویژگی های آثارتان 

است... .
زمان جنگ، به دلیل حسی که داشتم و فشاری که به مردم می آمد 
و غمگین بودم، همیشه می گفتم ایران مثل یک کاغذ شطرنجی است 
کــه من هم در یکی از این خانه ها هســتم و متأثــر از اتفاقاتی که در 
دیگر خانه ها می افتد. وظیفه داشتم حس مردم درگیر جنگ را منتقل 
کنم. تنها کاری بود که می توانســتم برای هم نوعم انجام دهم. هرگز 
نمی توانیم نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشیم. این بود که سعی کردم 
این احساس را هم با نقاشــی  و هم با متنی که در پای آن می نویسم، 
بهتر بیــان کنم. از آن زمان به بعد این حاشیه نویســی ها به دیگر آثار 

من تسری پیدا کرد. 
  یکــی از ویژگی های هنر ایرانی، به ویــژه در آثار نگارگری دوره  �

تیموری مثل کارهای اســتاد کمال الدین بهزاد، سلطان محمد و... 
موضوع برداشت شــان از زمان و مکان اســت. آنهــا هنرمندانی 
بی زمان بودند. مثل شــعر حافظ که دیروز و امــروز ندارد با همه 
طبقــات فقیر و غنی ارتباط برقرار می کند و واقعا بی زمان اســت. 
وقتــی می خوانیم هم زمانی با حافظ داریــم. انگار در زمان حافظ 
زندگی می کنیم یا وصف حال ماست. به نظرم، نگارگری هم دارای 
این ویژگی هست. وقتی نگارگر ما در نگاره اش هم درون فضا و هم 
بیرون فضا را می بیند و ترســیم می کند، بــه نحوی زمان و مکان را 

درمی نوردد و فراتر از ذهنیت ما از زمان و مکان حرکت می کند. 
بله، کاملا درست است. هنرمندان ما احساسشان بر عقلشان حاکم 
بود. اروپایی ها عقلانی فکر می کنند و ما احساسی. مثلا یک پرچم گل 
را هر دو می بینیم، اما اروپایی ها عاقلانه فکر می کنند ولی ما می گوییم 

پرچم باید کاملا منظم و کنار هم کشیده شود. 
  به نظرم، در بخش هــای مختلف هنر ایران این رعایت ها دیده  �

می شود. اما با همه این دیدن ها و شنیدن ها، خوانش های جدیدی 
صورت گرفته است. شــما هم جزء هنرمندانی هســتید که از این 

روایت ها خوانش هایی جدید دارید؟ 
بله، سعی کرده ام. البته فکر می کنم رسیدن به یک خوانش جدید 
نیازمند کار زیاد و طراحی اســت که مــن این کار را انجام داده ام. یادم 
هست گاهی که منزل استاد فرشچیان می رفتیم استاد غیر از کاری که 
انجــام می داد، چند تا کار آماده اجرا داشــت و مدام طراحی می کرد. 
فکر می کنید چرا بهزاد نقش مهمی در کار ما داشت. او راه جدیدی را 
به ما نشان داد که هرکس قدم در این راه بگذارد، می تواند موفق شود. 

بهزاد کاری ارائه داد که متفاوت از نگارگری گذشته بود. 
ســال ۴۶ که با برادرم تالار فرهنگ موزه ایران باســتان رفتم بهزاد 
نمایشــگاه داشت. یک پیرمرد تکیده با شانه های افتاده دیدم. آن موقع 
اســب کار کرده بود. با خــود گفتم چطور این همه اســب کار کرده؟

۶۰، ۷۰ اسب در یک بخش بود؛ چه کارهای قوی ای. 
آن موقع فکر می کردم اگر من هم نقاش شوم باید اسبم مال خودم 
باشــد. پرنده ام مال خودم باشــد. هرگز فکر نمی کردم که بشود. اما با 

طراحی شد. راه رسیدن به هنر پیچیده نیست. کار است و کار. 
  نگارگــری ما خیلی به ادبیات هم به دلیــل محتوا و هم کاربرد  �

و صورت نزدیک بوده . در نگاره ها اغلب بیت هایی از شــعرا نوشته 
شده اند. در کار شــما آن شعرها حذف شده اند و به صورت دیگری 

آمده اند. آیا آن شعرها روی این حاشیه نویسی ها تأثیر داشته اند؟ 
درواقــع وقتی به یک نگارگری قدیم نــگاه می کنیم، می بینیم یک 
بخش تصویر و یک بخش نوشته از خط بزرگان خوشنویسی است. در 
کار نگارگران معاصر هم هنوز بعضا هست. ممکن است در گوشه ای 
از کارشــان بیتی از حافظ و... را هم بیاورند، ولی شما تقریبا کادرسازی 
کارتان به گونه ای اســت که مجالی بر آن کار نیســت. در بخشــی از 
تکنیک های نگارگــری (قطعه کاری) قطعات مختلف خوشنویســی، 
نگارگــری، تذهیب و... را کنار هم اســتفاده می کنند. در دوره تیموری 
امیرعلی شیرنوایی دستور داد از همه قطعات و آثار پاره شده یک مرقع 

بسازند. در این بخش یک سری کار دارم. 
اما درباره شعر شاعران عرض کنم باید شعر تناسب با تصویر داشته 
باشــد. حافظ که رند مقدس است، کارش  هزار زاویه دارد. معنی های 

متفاوتی در یک غزل دارد. خیلی با احتیاط باید به آن نزدیک شد. 
من هرگز شــعر حافظ را نتوانســتم کار کنم. اما مثنوی را توانستم. 
شــاهنامه را می توانم. موضوعات اجتماعی را می توانم. اما حافظ را 
نه. با اینکه اســتاد فرشچیان می گفت یک غزل از حافظ انتخاب و کار 
کن، اما نتوانســتم. حافظ را هم در طول تاریــخ کمتر تصویر کرده اند، 

چراکه حرفش پنهان است. 
 درباره بهبود وضعیت امروز نگارگری، چه توصیه ای دارید؟  �

اگر همه کســانی که مینیاتور کار می کنند به صورت جدی طراحی 
می کردند، اوضاع این طور نبود. کســانی که انتقاد می کنند و می گویند 
خسته شــده ایم، درســت می گویند. مدتی مینیاتور را با آثار شادروان 
تجویــدی می شــناختند. در همه خانه ها آثارش بــود؛ از بس که فال 
حافظ کار کرده بود. الان هم کار اســتاد فرشچیان همه جاست و همه 
هم دوســت دارند. ولی تنوع سبک های مختلف کم است و این ناشی 

از طراحی نکردن هاست. 
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ســخن را می توان بــا نام بردن از ســه اثــر مهم و 
تکان دهنده مردســالاری در حوزه روان شناسی در دهه 
۷۰ میلادی شروع کرد؛ نوشته هایی که صدای اعتراض 
علیه تبعیــض درمانی در حیطه روانی بودند. صاحبان 
ایــن آثار کــه خــود دانش آموخته های روان شناســی 
در دهــه ۶۰ میــلادی بودند، شــاهد تبعیض ها و نگاه 
فرودســتی به زنان در اتاق های مشــاوره و روان کاوی 
بودند؛ دورانی که معیار های ســنجش ســلامت روان 
برای زنــان و مردان بســیار متفاوت بود، تــا جایی که 
قدرت طلبی و بلندپروازی برای مردان عین ســلامت و 
بــرای زنان حکم اختلال روانی را داشــت. در این دوره 
بــود که کتــاب «زنــان و دیوانگی» از فیلیس چســلر، 
مقاله «کلیســا، زن و کودک» اثر نائومی ویستن و مقاله 
«کلیشه های جنســیتی و قضاوت بالینی سلامت روان» 

از برورمن چاپ شد. 
این آثار زمانی چاپ شــدند که همه آثار و نوشته ها 
تحت تأثیــر اندیشــه های موروثــی تبعیض گرایانــه در 
حرفه ســلامت روانی علیه زنان بود و همه شیوه های 
ارزش هــای  و  هنجارهــا  تحت تأثیــر  روان درمانــی 
ســرکوبگری بود که در جامعه مردسالار جریان داشت. 
زنان و دیوانگی، نمایش مردســالاری در اتاق مشــاوره 
بود. چسلر در این اثر نشــان می دهد که چگونه روابط 
جنسیتی اجتماعی مشکل دار در روان درمانی و مشاوره 
هم جریان دارد و در جلســات روان درمانی ســرکوب و 
تبعیض جامعه مردسالار بازتولید می شود؟ یعنی شرایط
اجتماعــی- خانوادگی و موقعیت زن در عرصه زندگی 
خصوصــی و نیمه اجتماعی اش که موجب پریشــانی 
و ســرخوردگی او می شــود. در اتاق روان شــناس نیز 
دقیقا در انتظار مراجعان زن اســت؛ آن هم در مکانی 
که امیــد بهبود و التیام می رفته اســت. تنها رویکردی 
کــه پذیرای زنــان و تجربیاتشــان بــود، در درمان های 
اومانیســتی دیده می شد، آن هم اغلب فاقد حدومرزی 
برای تماس جنسی میان درمانگر و مراجعه کننده بود. 
آنها درحالی که از رشــد و شــکوفایی فردی زنان حرف 
می زدند، به رفتار جنســیتی مشــابه با آنچه در جامعه 

روی می داد، ادامه می دادند. 
در آن دوران مشاوره خانواده نیز در حال شکل گیری 
بود، امــا عصاره این مشــاوره ها را نیز ســرزنش کردن 
مادران تشکیل می داد. زن مقصر اصلی همه مشکلات 
کــودک و آشــفتگی های خانــواده قلمــداد می شــد، 
تضادی که میان خواســته ها و اهــداف و علائق زنان و 
خواســته ها و انتظارات جامعه وجود داشت، زنان را با 
برچســب نابهنجاری و اختلال مواجــه می کرد و نهایتا 
تجویز داروهای کرخت کننده نصیبشــان می شد. قدرت 
در دســت مردان بود و اعتراض و پریشــانی زنان را که 
محصــول موقعیــت نابرابــر آنها بود، بیمــاری فرض 
می کردند. خواسته هایی ساده مانند کارکردن در بیرون 
از خانــه یا تن ندادن بــه زایمان های مکــرر در ارزیابی 
سلامت روان، نشان از نبود سلامت روانی زنان داشت. 
مقاله «کلیســا- زن- آشپزخانه» دومین اثر برابرنگر 
در روان درمانی بود. ویســتین رواشــناس آموزش دیده 
هاروارد بود. ویســتین علم روان شناســی را به چالش 
کشــید کــه چگونــه تبعیض گرا و زن ســتیز اســت. او 
گفت زنان در روان شناســی همان قدر مورد توجه قرار 
می گیرند که در ســرکوبگرترین نوع فاشیســم. او نشان 
داد درحالی کــه تفاســیر مختلفــی درباره رفتــار زنان 
ارائه می شــود، درواقع خود زنان کمتــر مرکز مطالعه 
قرار می گیرند. او با مهارت بســیار نشان داد مثال هایی 
که درباره زنان زده شــده چگونه بــه همه آنها تعمیم 
داده شــده و به حکمی کلی در مورد همه زنان تبدیل 
و همه اینها ازســوی مردان مطرح شده است، بی آنکه 
زنان منبع اطلاعات و شــواهد علمی باشند. تحقیقات 
او نشــان داد زن بالغ دارای ســلامت روانی، در چشم 
روان شناسان آن زمان در واقع بالغ محسوب نمی شدند 
و بلوغ و ســلامت روان جزئــی از خصوصیات مردانه 

محسوب می شد. 
از زمان ظهــور روان درمانی برابرنگــر از دل درمان 
تبعیض گــر دهه ۶۰ تــا به امــروز، این رویکــرد دچار 
فرازونشــیب های بسیار شده اســت و به زحمت اما با 
شهامت و ایستادگی، جای خود را در علم روان شناسی 
باز کرده اســت؛ چراکه این شیوه معتقد است صداهای 
به حاشــیه رانده شــده باید شــنیده شــود زیرا همین 
صداها منبع مهم ترین اندیشــه ها اســت. این صداهای 
شنیده نشده در قرون متمادی نه تنها صدای زنان بلکه 
صدای اقشــار پایین جامعه، رنگین پوستان، مهاجران، 
پناهندگان، معلولان، افرادی با تمایلات جنسی متفاوت 
و همه مردمی اســت که زیر دست وپای قدرت از اولین 
حقوق خود محروم شــده اند. امروز جهت روان درمانی 
و مشاوره در جهان و مخصوصا در کشورهای رشدیافته 
جهــان، براســاس برابری انســان ها و درهم شکســتن 
کلیشــه های جنسیتی در تشــخیص و درمان اختلالات 
روانی اســت؛ حتی اگــر این درمانگران خود را رســما 
فمنیســت تراپیســت یا برابرنگــر معرفی نکننــد. زیرا 
آنان دریافته اند که این رویکرد مخصوص زنان نیســت 
بلکــه به زنان و مردان کمک می کنــد خود را از باورها 
و کلیشه های مردســالارانه آزاد کنند و خود را آگاهانه 
و دور از انســداد فکری ایجادشــده در تربیت جنسیتی، 

به عنوان یک زن و یک مرد بازشناسند و بپذیرند. 
ما کجای این تحول ایستاده ایم؟ 

در ایــران امروز وضعیت درمان و مشــاوره فردی و 
خانوادگی بی شــباهت به دهه هاي ۵۰ و۶۰ میلادی در 
آمریکا نیست؛ چراکه وضعیت اجتماعی زنان، آشفتگی 

و سردرگمی بین ســنت و مدرنیته ما بی شباهت به آن 
روزگار نیســت. بتــی فریدان در کتــاب «رازوری زنانه» 
زندگی زنان دهه ۵۰ میلادی در آمریکا را ترسیم می کند 
کــه چگونه دختــران تحصیلات دانشــگاهی و دوران 
تحصیل را به امید و اشــتیاق یافتن همسری ثروتمند و 
مناسب سپری می کردند و اصولا تحصیلات دانشگاهی 
راهی برای یافتن همســر مناســب بود. آنها بلافاصله 
وارد زادوولــد می شــدند و در همان ســال های اولیه 
ازدواج، سرخورده متوجه می شــدند که شوهرداری و 
بچه داری برای داشــتن احســاس خوشبختی و زندگی 
مفیــد کافی نیســت. آنها متوجه می شــدند خانه های 
بزرگ، همســر ثروتمند و بچه های زیبا نهایت خواسته 
همه زنان نبوده اســت. اما فرهنگ حاکم و مشاوره ها 
و توصیه های روان شناسان تشــویق آنها به سازگاری و 
تطبیــق خود با زندگی کســالت بار خانه داری و مادری، 
چنان قوی و سرسختانه به طبیعی بودن این نوع زندگی 
برای زنان سالم و ســربه راه تأکید و تبلیغ می کردند که 
کمتــر زنی جرئت نافرمانی از ایــن اصول و قواعد را به 
دســت می آورد؛ زیرا کیفر چنین طغیانی طردشــدن و 
تنها ماندن بود. از طرفی، خارج شــدن از محدوده تنگ 
جامعه پذیری جنســیتی که زنان و مــردان را درجهت 
رســیدن به انتظارات جامعه تربیت می کرد، کار آسانی 
نبود و نیســت. جامعه پذیری نیروی قدرتمندی اســت 
که از ســال ها و حتی روزهای اول تولد فرد را درجهت 
داشــتن رفتارهای از پیش تعیین شــده آن جنس پیش 
می راند و از آنان می خواهد برای اینکه یک فرد ســالم 
و نرمال باشــند، بدانند که چگونه یک زن و چگونه یک 
مرد باشــند؛ معیارهای کنار هم چیده شده مردسالاری 

برای دختر خوب و پسر خوب. 
با نگاهــی به وضعیــت اجتماعی زنــان روزگار ما 
کافی اســت که تأیید کنیم ما امروز در چنان موقعیتی 
هستیم و البته بی شک با تفاوت هایی که مولود فرهنگ 

و شرایط فرهنگی- تاریخی ماست. 
ما زنان ایرانی در بستر شوره زار مردسالاری کهن سال 
جهان از مسیر مســتقیم منحرف شده ایم و برای کسب 

استقلال گام برداشــته ایم. شرایط 
مختلف و پیچیده دوران و تلاش و 
آگاهی مان راه تحصیل و کار و رشد 
را برای ما گشود یا شاید بهتر است 
بگوییم نتوانست آن را مسدود کند. 
اما قوانیــن انعطاف ناپذیر، تمامی 
قدرت خــود را بــه کار گرفت تا از 
استقلال فکری زن جلوگیری کند و 
اصلی ترین  را  خانه داری  همچنان 
در  زندگــی اش  در  زن  وظیفــه 
ایرانــی برویاند.  باور مســتعد زن 
چنان که مادران شــاغل یا هر زنی 
که خواســته هایش اندکی متمایل 
به امیال شخص خود شود، نتواند 
بدون عذاب وجدان زندگی کند و با 

این تردید زندگی کند که آیا با تحصیل و اشــتغال حق 
فرزندان خود و حتی همسر خود را نادیده گرفته است؟ 
و آیا اگر خود را صددرصد وقف زندگی مشــترک نکنند، 
خیانتی بزرگ مرتکب شــده اند؟ زنــان آموخته اند خود 
را با نگاه مردســالاری ببینند و آنجا کــه بخواهند نگاه 
واقعی خود را داشته باشند، دچار تنش های خانوادگی 
می شــوند. ازاین رو امروز جامعه مــا بیش از هر چیزی 
نیازمنــد متخصصــان علوم انســانی، روان شناســی و 
جامعه شناسی است تا در سپری شدن این بحرانِ «یا این 
یــا آن» یا «هم این هم آن»، زنــان و خانواده ها را یاری 
کند. ما زنان، در زندگی خــود و اطرافیان مان الگوهای 
درســت و پخته ای را که راه زندگی مســتقل را یافته و 
مســیر خــروج از بحران های تعامل و تقابــل با قوانین 
زن ســتیز را پیدا کرده و به کار بســته باشــند، نداریم یا 
به ندرت دیده و شــنیده ایم. پس به دفترهای مشاوره و 
روان درمانی و توصیه ها و رهنمودهای جامعه شناسنان 
نیاز پیــدا می کنیــم. در این دفاتر چــه توصیه هایی در 
انتظار ماست تا التیام زخم های دیرین باشد؟ و صدالبته 
توصیه هایــی نه فقــط برای زنــان، بلکه بــرای مردان 
ســردرگم هــم دارد. گاه این اثبات به قیمت ســرکوب 
همه نیازهای روحی و روانی آنها تمام می شــود. امروز 
مردان جامعه ما نیز از بار غیرمنصفانه ســنت خســته 

شــده اند. «مرد باید...»، «مرد باید...» آنهــا را به اندازه 
زنان، سرخورده و پریشــان کرده است. اکثریت دختران 
و پســران جوان و تحصیل کرده در ابتدای ازدواج شــان 
به یک ســؤال ساده فکر نمی کنند و آن این سؤال است 
که «چه نوع ازدواج و خانواده ای می خواهند تشــکیل 
دهند؟» سنتی یا مدرن به معنی برابرنگر؟ زیرا هرکدام 
راهی مجزاســت و وظایف و آگاهی هــا و ظرفیت های 

متفاوت می طلبد. 
در مشــاوره های پیــش از ازدواج، چــه بینشــی به 
جوانان داده می شود؟ چند درصد این مشاوره ها بدون 
تأکیــد و تقویــت بر نقش های ســنتی و قالبــی دیروز، 
جوانان امــروز را راهنمایی و آمــاده چالش های بزرگ 
زندگی مشــترک می کنند؟ چند تعریف مدرن و درست 
از ازدواج از ایــن مشــاوره ها حاصــل می شــود به جز 
تولید و بازتولید مردسالاری و ازدواج رئیس- مرئوسی 
گذشــته؟ تعریف هایی که عملا در بستر زندگی امروزی 
نه فقط پاســخ گوی نیــاز جوانان نیســت، بلکه باعث 
ســردرگمی و ازهم گســیختگی زودهنگام ازدواج ها و 
حتی دوســتی های آنها می شود. متأســفانه در دنیای 
مشاوره روان شناسی رایج، مشاوران متناسب با فرهنگ 
حاکــم یا عقیده و باورهای شــخصی خودشــان عمل 
می کنند. نگاه جنســیتی به زن که نگاه حاکم و قوی ای 
در فرهنگ ماســت، در دفاتر مشــاوره  هزار بار به شکل 
ظاهرفریب و مدرن تقویت و تشویق می شود و مخرب تر 
بر زندگی خانواده های ایرانی هجوم می آورد، زیرا مردم 
به توصیه های مشاور و متخصص اعتماد می کنند. آنها 
روان شناس را به عنوان مرجع قابل اعتماد می پذیرند و 
طبــق توصیه هایش عمل می کننــد. توصیه های غالب 
در ایــن مراکز، توصیــه به تحمل، بردباری، گذشــت از 
خواست های شخصی، تن دادن به سلیقه های مختلف 
شوهر و حفظ زندگی مشترک به هر بهایی است. خانم 
دکتر (استاد دانشگاه) ۶۰ساله ای می گوید وقتی به یکی 
از مشــاوران سرشــناس تهران مراجعه کردم و درباره 
ازدواج دوم همســرم حرف زدم، با لحن توهین آمیزی 
به ســر تا پای من اشــاره کرده و گفت: «تو با این هیکل 
و قیافه، توقع داشــتی همســرت 
را نگــه داری؟ برو جراحــی... و... 
بکــن و همســرت را پــس بگیر». 
خانــم دکتــر دیگری، پــس از ۲۵ 
ســال زندگــی مشــترک وقتــی از 
بی حدومــرز  تنوع طلبی هــای 
همســرش بــا روان شناســی کــه 
از آمریــکا فارغ التحصیــل شــده، 
صحبت کرده اســت، به او توصیه 
می شــود «تو همســرش هستی و 
فانتزی های  همه  داشــتی  وظیفه 
او را بــرآورده کنــی تــا او جایــی 
دیگر آنها را جســت وجو نکند». و 
نقل قول های بســیاری از مشاوران 
را می تــوان شــنید که همــه نگاه 
فرودســتی به زنان دارند و دلیــل زندگی های ناموفق، 
طــلاق، اختــلالات روانــی شــوهر، خیانــت شــوهر،
چند همســری، اختلالات روانی یا آموزشی فرزندان را 
به دلیل کوتاهی زنان در ایفای نقش زنانگی می دانند. 
در دوره ای که زنــان به اندازه کافی دچار ســردرگمی 
در هویت یابی خود به عنوان انســان هســتند، زمانه ای 
که فرهنگ ســرمایه داری مصرف گرا ما را به عنوان ابژه 
لذت به ســوی مســابقه ای افسارگســیخته می کشاند 
و نهایــت موجودیت و کمال جویی مــا را به عنوان یک 
زن در محــدوده تنــگ زیبایی و زیبایــی و زیبایی به بند 
می کشــد، در مؤسســات و دفاتر مشاوره ســمینارهای 
رایــگان آمــوزش دلبری بــرای زنان برگزار می شــود؛ 
«چگونه مردان را عاشق خود کنید؟!» و در سوی دیگر، 
فرهنگ ســنت گرای ما نهایت رشد و کمال ما را در ایثار 
و مادری و خانه داری می داند. جای علوم انســانی چه 
خالی اســت که راه و جهت را نشــان دهــد. ما به یک 
جنبش انسان مدار روان شناسی که جنسیت را حاکم بر 
درمان نداند، نیازمندیم تا راه تفکر سالم و همه جانبه را 
پیشِ روی مشــتاقان راه بگشاید و راه رشد را خدشه دار 
نکند. امروزه دستگاه های جنسیتی شده به اشکال مدرن 
جامعه را در حالتی ایستا نگه داشته اند، دانشگاه ها که 
ظاهرا نماد رشد و ترقی هستند، به جای عطر تحقیق و 

مطالعه علوم انسانی، بوی تبلیغات جنسیتی می دهند. 
یك دانشــگاه غیردولتي برای پذیرش دانشــجو، تصویر 
زنِ در حال آشــپزی را که با لپ تاپ و کتاب به شــکل 
غیرحضــوری درس می خواند تا از وظایف زنانگی خود 
کوتاهی نکند، تبلیغ می کند. صداوسیما در برنامه هایش 
از مستقل شــدن زن مانند تابو حرف می زند و آقایی که 
درباره صلاح خانواده مشــاوره می دهد، می گوید زنان 
کار کنند امــا حقوق خود را به شــوهران خود بدهند. 
زنان مبادا به حاصل دســترنج خود دســت درازی کنند 
چون شوهر مصلحت خانواده را بهتر می داند. مجلات 
خانواده و مثلا اجتماعی، سرشــار از توصیه های ایمنی 
برای زنان اســت تا به روش های مادربــزرگان خود، از 
همسران خود مراقبت کنند تا زنان دیگر آنها را ندزدند. 
مــا با این همه زنــان تحصیل کرده، در جدول شــکاف 
جنســیتی در بین ۱۴۵ کشــور، رتبه ۱۴۱ را دارا هستیم؛ 
یعنــی فقــط وضعیت چهار کشــور بدتــر از وضعیت 
ماست. در ایران، از هر چهار زن تحصیل کرده فقط یک 
زن شاغل اســت؛ بقیه خانه داری می کنند و همه عمر 
برای رسیدن به درجه خانمِ همه چیزتمام تقلا می کنند 
و مســئولیت گذران زندگی شــان بر دوش مردان است. 
این آمــار دو رو دارد؛ از طرفی وضعیت زنان اســت و 
نبود استقلالشان و از طرفی، وضعیت مردان با این همه 
بار که قوانین ســنتی بر دوش شان گذاشته است و برای 
سبک ترکردن بارشان، راه هایي را هم برایشان باز گذاشته 
اســت؛ تا خانه مکانــی برای خالی شــدن از تنش ها و 
سختی های زندگی باشد، تا رئیس باشند و ستم رواشده 
بر خودشــان را با ستم بر همســر خود جبران کنند. این 
واقعیت  انکارنشــدنی ای است که مردسالاری مردان را 
هم به اندازه زنان اســتثمار و تضعیف و زندگی انسانی 
را از آنان دریــغ می کند و متأســفانه هنوز هم جامعه 
امروز ما دست دردســت متخصصان علوم انسانی اش، 
با تبلیغ تربیت جنسیتی سعی در تداوم این روند دارند. 
کانت در تعریف روشــنگری می گوید: «روشنگری یعنی 
به درآمدن از نبود بلوغ خودخواسته، از ناتوانی حاصل 
از فقدان اراده یا شــهامت بــرای به کاربردن فهم خود 
بدون راهنمایی دیگری. شــهامت استفاده از فهم خود 
را داشــته باش». کانت می گوید: «تن آســایی و بزدلی، 
توجیــه این واقعیت اســت که انبــوه عظیمی از مردم 
(زنان) بی اختیار زیر ســلطه یک قیّم قرار می گیرند که 
وظیفــه خود را سرپرســتی آنها می دانند. روشــنگری 
کلی یک جامعه، مســتلزم پایان دادن به چنین قیّومیتی 
اســت». آیا انبوه زنــان تحصیل کرده مــا واقعا میل به 
اشــتغال و اســتقلال ندارند؟ چند درصد ایــن زنان به 
علت مخالفت شــوهران خود خانه نشــین شــده اند و 
توصیه هــای ایمنی جامعه و حتی روان شناســان برای 
آنان حفظ ســاختار خانواده و تســلیم بوده است. چند 
درصد زنان به خاطر وجود فســاد جنســیتی در ادارات 
به جای آموختن روش درســت مبــارزه، به خانه ها پناه 
برده اند و از فکر اســتقلال منصرف شده اند؟ آیا جز این 
است که بســیاری از زنان تجربه تلخی از پیشنهادهای 
بی شــرمانه از طرف مردانی دارند که مسئول راه اندازی 
کارهایشــان هســتند؟ مردان یا تفکر مردانه در جامعه 
مردســالار، جامعه را برای خود قرق کرده، مشــاغل و 
موقعیت های کاری را بــرای زنان ناامن می کنند و خود 
دقیقا به علت ناامنــی، دختران و زنان را از بودن در آن 
فضــا منع می کننــد. چرخه معیوب عجیبــی به وجود 
می آید که هم علوم انســانی، هم انسان های دارای قوه 
تعقــل و تفکر را به کمک می طلبد. راســتی چه زمانی 
این ســیل عظیــم زنان وابســته راه اســتقلال را در این 
جامعه خواهند یافت؟ به گفته ســیمون دوبوار، آیا این 
روش زندگــی برای زنان به یک تن آســایی مزمن تبدیل 
نشده است؟ آیا همین شــیوه زندگی نسل های متمادی 
برای زنان طبیعی بودن چنین گذرانی را ترســیم نکرده 
است؟ ما به روشی از زندگی تن می دهیم که در روزهای 
خوش زندگی رضایت بخش و بی عیب به نظر می رســد 
و به قــول عــوام در خانه هایمان با خواب هــای تا دم 
ظهر، خانم بــودن را مزمزه می کنیم. وامصیبتا و فریاد از 
ســتم و قوانین مردســالار در ازدواج و طلاق. روزی فرا 
می رســد که زندگی بر وفق مــراد نمی چرخد؛ وقتی که 
مرد خانه هوس مرد شدن و استفاده از حقوق دیگر خود 
را می کند با استفاده از قوانینی که یکی از آنها قیمومیت 
و سرپرســتی زن و فرزندانــش بــوده اســت و ما هیچ 
اعتراضی به آن نداشــتیم. زندگی ما پــر از چرخه های 

معیوب است و جای علوم انسانی در آن خالی است. 
گذشــته از ایــن وضعیت نامناســب در رســانه ها 
مشــاوره  دنیــای  معضــلات  از  یکــی  مشــاوره ها،  و 
درحال حاضر تریبون های تجاری ماهواره ای اســت که 
مخرب تر از رســانه های داخلی عمــل می کند،؛ چراکه 
مردم بار دیگر متأسفانه آنها را به عنوان متخصصانی که 
در خارج تحصیل کرده اند و مســائل روز را بهتر تحلیل 
می کننــد، نــگاه می کننــد و توصیه هایشــان را جدی تر 
می گیرنــد. کانال هــای مختلفی برنامه های مشــاوره و 
تحلیل مســائل خانواده پخش می کنند و جالب اســت 
که این برنامه ها همه زن ســتیز و مردســالارانه اســت؛ 
البته توصیه ها و شــیوه های مردســالاری امروزه بسیار 
ظریــف و باملاحظه به کار مــی رود؛ آن قدر ماهرانه که 
هیچ بویــی از ماهیت واقعی خود نداشــته باشــد که 
فریب کار اســت. مثال بارز برای این ظرافت تغییر کلمه 
«ضعیفــه» به «خانم» با همه بار منفی آن در «خانم ها 
مقدم اند» است. نبود جایگاه هاي قابل اعتماد، مردم را 
به ســوی جذب و کاربرد توصیه های مخرب ماهواره ای 
سوق داده اســت و این نه نشان پیشرفت و دستیابی به 
منابع مفید و ارزشــمند، بلکه خوکــردن به توصیه های 
تجاری روان شناســی است که جای تأســف بسیار دارد 
و جای خالی و کوتاهی و احســاس مســئولیت واقعی 
روان شناســان و کلا متخصصان علوم انسانی در داخل 

را گوشزد می کند. 

چطور مشاوره خانواده در ایران به صورت یک طرفه عمل می کند؟ 

روان شناسی زن ستیز 
در خدمت مردسالاری

 رابعه موحد
 روان شناس

امروز جامعه ما بیش از هر چیزی 
نیازمند متخصصان علوم انسانی، 

روان شناسی و جامعه شناسی است 
تا در سپری شدن این بحرانِ «یا این 
یا آن» یا «هم این هم آن»، زنان و 
خانواده ها را یاری کند. ما زنان، در 

زندگی خود و اطرافیان مان الگوهای 
درست و پخته ای را که راه زندگی 
مستقل را یافته و مسیر خروج از 

بحران های تعامل و تقابل با قوانین 
زن ستیز را پیدا کرده و به کار بسته 
باشند، نداریم یا به ندرت دیده و 

شنیده ایم.


